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  چكيده

 ـ     بازي دستههاي سنتي به چهار       بازي تقـسيم  ي، كلامـي و نمايـشي       هاي آييني، حركت
  .باشند  و هر كدام از آنها داراي كاركردها و عناصري ميشوند مي

ها و در نهايـت ايجـاد فـضاي مناسـب بـراي               هاي آييني، اجراي آيين      هدف از بازي  
هـاي ذهنـي، فكـري،        هاي حركتي گـسترة وسـيعي از بـازي          بازي. باشد  اجراي بازي مي  

هاي كلامي بر سرعت، دقت، صحت        بازي. گيرد  ميسرعتي، ورزشي و سرگرمي را در بر      
هـاي    در كلام و نظم و همـاهنگي در اداي حـروف و كلمـات اسـتوار هـستند و بـازي                    

ها و اعياد به وسيله مردم و بدون استفاده از            هاي مختلف در جشن     نمايشي بنا بر مناسبت   
  .شوند اي اجرا مي بازيگران حرفه

هـاي كلامـي،      هاي حركتي، بازي    هاي آييني، بازي   هاي سنتي، بازي     بازي :ها  كليدواژه
  هاي نمايشي بازي

                                                 
 anizadehali@yahoo.comكارمند پژوهش واحد فرهنگ مردم . 1
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  مقدمه

ها براساس پاسـخگويي بـه    هدف بازي تنها سرگرمي و گذراندن اوقات نيست؛ بازي      
هـاي سـنتي    بـازي . انـد و خواهنـد بـود    اند و در همه اعصار بوده     ها پديد آمده    نياز انسان 

هاي اقوام مختلف     احساسات و خواسته  نمادي اجتماعي و فرهنگي هستند كه عواطف و         
هـاي فرهنگـي و      توان ريشه بسياري از ويژگـي       ها مي   با كنكاش در بازي   . كنند  را بيان مي  

اي، جلـوة     هـاي رايانـه     امـا امـروزه سـيل بـازي       . تاريخي اين مرز و بوم را جستجو كرد       
هـايي   زيرود بـا  هاي آييني و سنتي را كم رنگ كرده است و بيم آن مـي        بسياري از بازي  

انـد،    ها و مراسم ملي، مذهبي و اجتماعي مردم تنيده شـده            ها، آيين   كه در تار و پود سنت     
  .كم فراموش شوند كم

  .باشد روش تحقيق در اين مقاله اسنادي و ميداني مي

   تعريف و اهميت بازي

بـوده و در متـون پهلـوي در كنـار سـاير          » واژيك«در اصل زبان پهلوي     » بازي«واژه  
در ايران عصر ساساني، هـر تفـريح و   . شده است ي عمومي و مجاز استعمال مي    ها  تفريح

اريك برن در كتاب    ) 143: 1386اشرفي،  . (دادند  شادماني شايان توجه را عنوان بازي مي      
بازي يك رشته تبادل    :  آورده است    در تعريف بازي   شناسي روابط انساني    ها، روان   بازي

بيني شده و كاملاً مـشخص پـيش     به نتيجه پيشمكمل با هدف نهفته است كه تا حصول  
 يعني هر بازي يك رشته تبادل مشخص و اغلب تكـراري،             كند،  رود و جريان پيدا مي      مي

تر يك رشـته حركـت بـا     اي پنهاني يا به زبان عاميانه با ظاهري قابل قبول و داراي انگيزه    
ت فيزيكي يـا فكـري     در تعريف بازي شايد بتوان گفت هر گونه فعالي        . دام و كلك است   

چه به صورت فردي يا جمعي در جهـت گذرانـدن وقـت، آمـادگي جـسماني، تقويـت        
براي رسيدن به يـك هـدف را   ... حافظه و هوش، اجراي مراسم آييني، نيايشي، رزمي و     

توان به صورت خلاصه اظهار كرد هر نوع تحـرك     گويند يا در تعريف بازي مي       بازي مي 
  )مقدمه: 1383محمدي، . (نامند ي ميدار را باز يا فعاليت هدف
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هر چند وجود هدف واحد در بازي، كوشش جمعي براي دسـتيابي بـه ايـن هـدف،      
شناسـان معتقدنـد     اما بسياري از روان   ) 8: 1377كو،  نبوندار(سازد    ها را متحد مي     همبازي

فـردرو،  . (شـود و هـدفي نـدارد        بازي خود خواسته، ارادي و به خاطر خودش انجام مي         
شناسان بر اين باورند كه بازي راهي براي كسب لذت فردي و ايجـاد                روان) 124: 1378

شناسان اجتماعي نيز معتقدند نياز انسان بـه بـازي از نيـاز او       روان. تنوع در زندگي است   
بازي از منظر علوم مختلف تعاريف      . گيرد  در به مصرف رساندن انرژي اضافي نشئت مي       

انـد علاقـة انـسان بـه بـازي، ارتبـاط              رفتارشناسان گفتـه  شناسان و     زيست. متفاوتي دارد 
. هـاي او در كـشف و شـناخت خـود و محـيط پيرامـونش دارد                  تنگاتنگي با كنجكـاوي   

كنند و اعتقاد دارند كه انسان با پرداختن به           شناسان بازي را نياز اجتماعي تلقي مي        جامعه
و به ارزش نظـم و قـانون در   كند  هاي اجتماعي را تمرين مي  ها رفتار و گرايش     اين بازي 
قزل ايـاغ،   .(آموزد  هايي را كه لازمة زندگي اجتماعي است مي         برد و مهارت     مي  جامعه پي 

ترين نقش را در اجتمـاعي كـردن و           ها بزرگ   شناسان معتقدند بازي    جامعه) مقدمه: 1379
 كنند و اجتمـاعي شـدن چيـزي         هاي اجتماعي و فرهنگي به كودكان ايفا مي         انتقال ارزش 

) 96: 1378فـردرو،  . (ها و اعتقادات اجتماعي نيست جز ساز و كار اخذ هنجارها، ارزش      
ها بـه   به نظر نويسندگان، بازي. گيرد نطفه اجتماعي شدن در طفوليت و كودكي شكل مي  

ترين وسيله در اجتمـاعي       مندي و فقدان اجبار و اضطرار، مهم        دليل برخورداري از قاعده   
شود، آنهـا را      هاي اجتماعي آشنا مي      در فرايندي با موقعيت    كردن كودك هستند و كودك    

  )123: همان. (گيرد كند و در زندگي واقعي به كار مي دروني مي
كنـد و بـه       كودك ضمن بازي رفته رفته خود را عضوي از يك جمـع احـساس مـي               

) 9: 1377كو،  نبوندار. (نشيند  هايش مي     ارزيابي منصفانه رفتار و كردار خويش و همبازي       
زيـستن و اجتمـاعي    رهاند و اجتمـاعي  به زبان ديگر، بازي، كودك را از خودمحوري مي      

هاي زندگي آينـده      ها واقعيت   در واقع كودك با پرداختن به بازي      . آموزد  بودن را به او مي    
  .كند را تمرين مي

در هفت  «: اند  فرموده) ص(اهميت بازي در دوران كودكي تا آنجاست كه رسول اكرم         
كودك بدون بازي،   . »دهد  هاي كودك را بازي تشكيل مي       زندگي، محور فعاليت  سال اول   

براي كودكان، بازي راهـي اسـت بـه سـوي شـناخت            . كودك بدون دوران كودكي است    
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. برند و رسالت تغيير و دگرگون ساختن آن را بر عهده دارنـد  جهاني كه در آن به سر مي     
  ) 7: همان(

هـا و     هـا در زنـدگي انـسان         بازي  ضرورت و نقش  اين امر از سويي ما را به اهميت،         
سازد و از سوي ديگر توجه و نظر ما را به بازشناسي تـاريخي                ويژه كودكان متوجه مي     به

  اند؟ ها چگونه به وجود آمده اينكه بازي. دهد ها سوق مي بازي
ها مـشخص   توان علت يا زمان خاصي را براي پيدايش بازي      بسياري معتقدند كه نمي   

ها را بايد از طريق آداب و سنن          عضي ديگر معتقدند چگونگي نحوة پيدايش بازي      كرد، ب 
هاي سـنتي يـا بـرعكس، پيونـد ناگسـستني بـا        ها به آيين    جويي كرد زيرا تبديل بازي      پي

هـا    بعـضي از دانـشمندان معتقدنـد كـه بـازي          ) 144: 1386اشـرفي،   .(زندگي مردم دارد  
هاي مختلف هستند ماننـد       ادهاي طبيعي دوره  برگرفته از عوامل تاريخي، حوادث و رويد      

كه با تكرار و پالايش و اضافه و كـم كـردن از نـسلي بـه                 ... ها، بلاها و      ها، قحطي   جنگ
علاوه بر اين محيط طبيعي مانند كويري يا جنگلي بودن نظـام            . اند  نسل ديگر انتقال يافته   

هـا   ا در پيدايش بـازي    اجتماعي، مذهب، نوع معيشت اعم از زراعت، دامداري يا شكار ر          
هـاي سـنتي بـر اسـاس نيازهـاي       اما مسلم اين اسـت كـه بـازي       . توان ناديده گرفت    نمي

ها عموماً به بخـشي از احتياجـات جامعـه پاسـخ              اين بازي . اند  مختلف جامعه پديد آمده   
بعضي از آنها صرفاً جنبة تفريحي و بعضي ديگر جنبـه آموزشـي دارنـد و هـر              . دهند  مي

هـا داراي نقـش       ي در پرورش انديشه و جسم و كسب و افزايش مهـارت           كدام به صورت  
  )151: 1378فردرو، . (مثبت هستند

ها و اميال يك قوم هستند و         ها احساسات، خواسته    توان گفت بازي    به همين دليل مي   
هـا و نيازهـاي    هـاي مختلفـي از اميـال، خواسـته        توان به جنبه    ها مي   از روي همين پديده   

: 1382ليـراوي،  (هاي متفاوت پـي بـرد    ها و زمان ن مختلف و در مكان   گذشتگان در سني  
زيرا هر بازي نمودي از عوامل مختلف تاريخي، اجتماعي، فرهنگـي و جغرافيـايي را           ) 2

توان ادعا كرد بـا تجزيـه    رو مي كند از اين     نشين مي   هاي مختلف در خود ته      در طول زمان  
توان روحيات و خلقيات مردم آن را شناخت          هاي يك جامعه مي     دقيق و بازشناسي بازي   

زيـرا  . ريزي خوبي متناسب با نيازهـاي افـراد بـه عمـل آورد              و حتي بر اساس آن برنامه     
ها به مثابه نمونة روشني از يك پديده فرهنگي اجتماعي همگام با تغييراتـي كـه در           بازي
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يابند و متناسب     يدهد، تغيير م    هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي يك اجتماع روي مي         لايه
  .گيرند با شيوة زندگي آن جامعه رنگ و بوي جديد مي

  هاي سنتي هاي بازي اهداف و شاخص

انسان در مقاطع مختلف سـني نيازهـاي خاصـي دارد و از اطـراف و پيرامـون خـود        
هـايي اسـت كـه        بازي از جمله راه   . كند  جويي مي   اطلاعات و مفاهيم مرتبط با آنها را پي       

تـرين ايـن مفـاهيم     كنـد عمـده    غير مستقيم و به زيبايي به انسان منتقل مي      اين مفاهيم را  
  :عبارتند از

 نـور، اصـطكاك،      تعادل، مركـز ثقـل، شكـست      (مفاهيم و قوانين فيزيكي و شيميايي       
  ...) سرعت

  ...)تقسيم كردن، كم كردن، اضافه كردن(مفاهيم و قوانين رياضي و هندسي 
ت، همكاري، گذشت، احقاق حق، همدلي كـردن،        رقاب(مفاهيم اجتماعي و اقتصادي     

انداز، مـشاركت   جويي، مالكيت، پس يابي، حفظ دوستان، آشنايي با مشاغل، صرفه    دوست
  ...)و 

درك رابطه علت و معلول، حـل كـردن مـسئله،           (هاي بنياني شناختي و رواني        فرايند
صوير مثبـت   يابي جنسي و ت     قضاوت، تمركز، حس كردن، اعتماد به نفس داشتن، هويت        

  ...)از خود داشتن
راستگويي، امانتداري، رعايت حريم مالكيت ديگران، رعايت حـريم    (فضايل اخلاقي   

  ...)حقوق ديگران، رعايت نوبت و ايثار
پريـدن، جهيـدن، كـشيدن، هـل دادن، پرتـاب كـردن،       (هاي رواني ـ حركتي   مهارت

  ...)هماهنگي ديد و دست، هماهنگي ديد و پا
هـاي متـرادف و متـضاد،         گسترش دايره لغات، شناخت واژه    (ارتباطي  هاي    مندي  توان

  )66 و67: 1378فردرو، ...)(آشنايي با اصول حرف و خط و نقاشي 
هـايي كـه    تـر و شـاخص   ها، اهداف مشترك و متعالي هاي متعدد بازي    از ميان ويژگي  

  : كردبندي توان در دو گروه زير تقسيم ها هستند را مي ساز بازي لازمه و زمينه
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پـذيري، تقويـت روحيـه        پـذيري، ايجـاد هنجـار        افزايش روحيـه مـسئوليت     :اهداف
طلبي، افزايش تعاون و همكـاري، ايجـاد نـشاط و شـادي، افـزايش بردبـاري و                    استقلال

شكيبايي، نزديكي به طبيعت، تأثيرات متقابل كودكان و بزرگـسالان، بـرانگيختن روحيـه            
  .د سرگرمياعتماد به نفس، پرورش خلاقيت و ايجا

پذيري، چـابكي  و زيركـي، نظـم و             استقامت و قدرت، سرعت، انعطاف     :ها  شاخص
فردي، گروهـي،   ) موسيقي(هماهنگي، حفظ تعادل، شعر و عبارات آهنگين، ساز و دهل           

پـذيري، حـضور ذهـن و     گيري، نقش محيط دايره، نشسته، ايستاده، نشسته ايستاده، نشانه      
  .تمركز حواس

  تيهاي سن انواع بازي

هاي مختلف براساس مكان، زمان، ابـزار   هاي سنتي و محلي را از ديدگاه       تاكنون بازي 
  :اند بندي كرده بازي، تعداد، جنس، نقش و گروه سني بازيكنان به انواع مختلفي دسته

هـاي جمعـي،      هـاي فـردي، بـازي       هاي با وسيله، بـازي      هاي بدون وسيله، بازي     بازي
هـاي شـبانه،    هاي فـصلي، بـازي   ه با ساز و دهل، بازي    هاي همرا   هاي گروهي، بازي    بازي
هـاي همـراه بـا     ، سواركاري، بـازي )در دريا و رودخانه(هاي آبي  هاي روزانه، بازي   بازي

هـاي    هاي استقامتي، بازي    هاي رزمي، بازي    هاي نشسته، بازي    گويش، سرود، اشعار، بازي   
هـاي ويـژه      زرگسالان، بازي هاي ويژه ب    هاي ويژه خردسالان، بازي     هوشي و فكري، بازي   
هـايي بـا حركـات سـنگين      هـايي بـا حركـات سـبك و آرام، بـازي      زنان، مـردان، بـازي    

ها بـه   بندي بازي در اين مجموعه سعي شده است تقسيم    ) 145: 1386اشرفي،  ...(وسخت
ها، جنبة فرهنگ مردمـي آنهـا مـد           اي باشد كه ضمن توصيف قواعد و قوانين بازي          گونه

ها به چهار گروه آيينـي، حركتـي، كلامـي و نمايـشي                بر اين اساس بازي    .نظر قرار گيرد  
هاي مشابه بـه لحـاظ قواعـد، قـانون و سـاختار       اند و در جدول مربوط بازي   تقسيم شده 

  .آورده شده است
تـر ذكـر شـد، چگـونگي نحـوة پيـدايش              گونه كه پيش    همان: هاي آييني   بازي) الف

هـا بـه      جويي كرد زيـرا تبـديل بـازي         ب و سنن پي   ها را بايد از طريق آدا       بعضي از بازي  
  .هاي سنتي و برعكس، پيوند ناگسستني با زندگي مردم دارد آيين



 87 ���� هاي سنتي درآمدي بر عناصر سازنده بازي

هايي است كـه      ها و جلوه    دسته اول حاوي فعاليت   : اند  هاي آييني شامل دو دسته      بازي
 خود منطبق با بسياري از اهداف        آييني كه به خودي   . هدف اصلي آنها اجراي آيين است     

دوم   دسـته   ... بـازي و      خـواهي، آتـش     هاي سنتي است ماننـد بـاران        هاي بازي   اخصو ش 
انگيـز   بخـش و نـشاط    هايي هستند كه به واسطة اجراي آييني خاص، فـضايي فـرح             بازي

آورنـد ماننـد تيرانـدازي،     كنند و فرصت مغتنمي براي رقابت گروهي فراهم مي          ايجاد مي 
  .اينهاچوب بازي، گل بازي، كشتي جنگي و مانند 

و   هاي مراسم گذرنده مانند بـاران خـواهي         ها ممكن است مربوط به آيين       اين فعاليت 
هاي مربوط به زنـدگي اجتمـاعي از تولـد تـا      بندآوردن باد و باران باشد يا در بستر آيين    

  .سوران، خواستگاري، مرگ و سوگواري مرگ به وجود آيند مانند تولد، ختنه
ها و مراسم ادواري موسـمي   هاي آييني، وابسته به جشن  ترين نمود بازي    البته گسترده 

هايي چون برفـي كـردن، كوسـه ناقـالي، شـب اسـفند، پنجـه، عرفـه،            و ملي است؛ آيين   
هر چند مراسم مذهبي و ادواري هم فرصتي براي اجراي اين           . سوري و نوروز    چهارشنبه

هاي صفر، رجب،      ماه هاي بسياري هم هستند كه در       آورد، آيين   هاي آييني فراهم مي     بازي
اند ماننـد     هاي آييني جلوه كرده     الاول و اعياد غدير و قربان به صورت بازي          رمضان، ربيع 

  1.كوله مرجوكشون
  2هاي آييني اي از بازي نمونه) 1

گيرد يعني زمـاني كـه        خواهي معمولاً در فصل پاييز انجام مي         آيين باران  :شرح بازي 
.  اين زمان اگر بارش بـاران كـم شـود يـا بـاران نبـارد                در. گندم ديمي به باران نياز دارد     

شوند و يك نفر را به شكل دلقك يا به زبان محلـي هـل       ها در ابتداي شب جمع مي       بچه
پوشانند و  آورند و لباس پاره و رنگارنگ به او مي  در مي"hal hala kusa"هله كوسه 

و بـا طنـاب چـوب را    دهند  چوب بلندي در حدود يك متر در وسط دو پاي او قرار مي   

                                                 
ا در ه ـ اي بر سر بـام   هاي پارچه   ها با آتش كشيدن آدمك      هاي آييني است كه بچه      كوله مرجوكشون از جمله بازي    . 1

  .كنند شب بيست و هفتم رمضان اجرا مي
ها را از زادبوم خود، لرستان برگرفتـه   ها و ديگر عناصر سازنده مرتبط با بازي        هاي انواع بازي    نگارنده نمونه مثال  . 2

  .است
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اي   بندند بـه گونـه      بندند و چند عدد زنگوله پر سر و صدا به دو سر چوب مي               محكم مي 
  . كوسه سوار بر اسب تجسم شود كه هل هله 

هـا   كند و بچـه  كوسه به سرعت به جلوي جماعت كودكان حركت مي     هله    سپس هل 
  :خوانند به دنبال او اين اشعار را مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hal  hal  haluna  ونه هل هل هل
    هل هلونه  هل

 amre  xodâ  bâruna  امر خدا بارونه
    آمدن باران به امر خداست

 hal  hala   kusa  čâlâka  هل هله كوسه چالاكه
    هل هله كوسه چالاك است 

  ganemâ  ve  zire  xâka  گنما و زير خاكه 
    ها به زير خاك است  گندم
  hal  hala  kusa  beduša  هله كوسه بدوشه  هل

    هل هله كوسه عصباني است 
 šâxeš  mese  derowša  شاخش مثه دروشه 

    .شاخش مثل درفش تيز و برنده است
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زنند و از آنها چيزهايي مثل آرد، قند،          ها با خواندن اين اشعار در هر منزلي را مي           بچه
 ةي بام خانـه آب بـر روي كوس ـ        ها از بالا     بعضي خانواده  .كنند  طلب مي ... چاي، پول، و    

در انتها نيز هر آنچه را كه از        . ريزند و عقيده دارند با اين كار باران خواهد آمد           دلقك مي 
ايـشان بـاران      دهند تا از دعاي خيـر         بضاعت مي   اند به يك خانواده بي      ها جمع كرده    خانه
  )15/3/46 اليگودرز،  سليماني،. (ببارد
  تيهاي حرك اي از بازي نمونه) 2

يك دسـته،   . شوند  بازيكنان به دو دسته تقسيم مي      »tanirتنير  « در بازي    :شرح بازي 
كنند و حالتي شبيه بـه تنـور بـه            ها را در گردن هم و سرها را به سوي هم خم مي              دست

گـروه ديگـر سـعي    . چرخـد   گيرند و يك نفر به عنوان سالار دست به تنور مـي             خود مي 
اگـر در  . كننـد   يكي يكي از هر طرف ايـن كـار را مـي        كند بر كول آنها سوار شوند و        مي

حين پريدن و سوار شدن، سالار موفق شود يكي از آنها را با پا بزند كه در اين صـورت                    
به هر حال هر زماني كه تنور خراب شـود، گـروه تنـور،              . شود  جاي دو گروه عوض مي    

نور حق ندارنـد كـه بـدن        البته افراد گروه ت   . بازنده و گروه ديگر برندة بازي خواهند بود       
/ 2/9/81پـروري، بروجـرد،   .(خود را كج و كوله كنند و باعث خراب شدن تنـور شـوند       

  )5/4/86زرين، بروجرد، 
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 سخن ادبي كه روان و مطبوع و از پيچيـدگي و اغـلاق خـالي                :هاي كلامي   بازي) 3
 جزالـت آن    گوينـد و    باشد، آن را سليس و منسجم و آن حالت را سلامت و انسجام مي             
 و  13: 1368همـايي،   . (است كه سخن فشرده و پر مغز داراي الفاظ قوي و محكم باشد            

آهنـگ    اي كه نامأنوس و دور از ذهن يا در گوش مـستمع سـنگين و نـاخوش                  كلمه) 14
باشد آن را وحشي و غريب يعني بيگانه و ناآشـنا يـا ثقيـل و بـدآهنگ و آن حالـت را                        

هاي   توان گفت بازي    با اين تعريف از سخن ادبي مي      ) 15  و 14: همان. (گويند  غرابت مي 
شود كه با حفظ بعضي صناعات ادبي، بر اساس موانع فنون             هايي گفته مي    كلامي به بازي  

  .آيند بلاغت به وجود مي
ترين مانع در فن بلاغت، تنافر يا همـان رمنـدگي و ناسـازگاري اسـت، بـدين             اصلي

آهنگـي   هاي متوالي، تناسـب و سـازگاري و هـم       معني كه بين حروف و كلمات يا جمله       
تنافر به دو قسم لفظي و معنوي است و تنافر لفظي نيز بـه دو قـسم             . وجود نداشته باشد  

اي بر زبان سـنگين و        اگر آهنگ تلفظ كلمه   . تنافر حروف و تنافر كلمات    : شود  تقسيم مي 
 اگر الفاظ جملـه    المخرج و   گويند مانند حروف قريب     دشوار باشد آن را تنافر حروف مي      

هر كدام به تنهايي تنافر نداشته باشند اما گفتن آنها به توالي و پشت سر يكديگر بر زبان                  
اي كه گفتن آن چند بار پشت سر يكديگر دشوار باشد آن          سنگين و دشوار باشد به گونه     

هاي كلامـي،     وجود آمدن بازي    ترين دليل به    پس اصلي ) همان.( گويند  را تنافر كلمات مي   
ها كه معمولاً در گذشته       هدف از اين بازي   . تنافر حروف و بخصوص تنافر كلمات است      

و پـرورش   ) گفتـاري (هاي لفظـي      شد، تقويت مهارت    هاي سرد زمستان اجرا مي      در شب 
هر چند فضاي مفرح و با طراوت و انبـساط خـاطر            . خلاقيت ذهني بازيكنان بوده است    

خالف ايجاد شدة بـازيگر كلامـي بـه وجـود           حضار را كه بر اثر خطاي لفظي و معناي م         
هاي كلامي نحوه چيـنش حـروف و كلمـات در            در بازي . توان ناديده گرفت    آمد نمي   مي

تــرين، حــراف و  شــد كــه گويــاترين، مــتكلم اي انتخــاب مــي گونــه كنــار يكــديگر، بــه
را داشت؛ اشتباهي لفظي كه گاه معنـايي مخـالف            ترين افراد را به اشتباه وا مي        بيان  خوش

  .كرد منتقل مي
هاي كلامي به تمركز حواس، رعايت سرعت، دقت، صحت در            بر همين اساس بازي   

هـاي   اند و تقريباً در تمام گروه كلام و نظم و هماهنگي در اداي حروف و كلمات وابسته   
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ها به ابـزار      اين بازي . سني با رعايت مضمون درست و خطاي جملات قابل اجرا هستند          
تواننـد   ها با رعايت حال مجلس و عرف مي ها و زمان  و در تمام مكان   خاصي نياز ندارند    

هاي كلامي از آنجا كه از سويي بر صـناعات ادبـي اسـتوارند     بازي. انتخاب و اجرا شوند 
توانند بستر خـوبي بـراي اجـراي          واز سوي ديگر پاسدار كلمات اصيل محلي هستند مي        

ي كودكـان و نوجوانـان باشـند،        هـاي سـن     مسابقات تلفني و حضوري تلويزيـوني گـروه       
يكي از ابزار و فنون اصـلي بـازيگري اسـت بـا تقويـت،          » بيان«همچنين از آنجا كه هنر      

گيـري هنرجويـان و    توانـد منبـع خـوبي بـراي بهـره      ها مي  تعديل و تغيير كلام اين بازي     
  .دانشجويان رشته بازيگري تئاتر و سينما باشد

مهـري هـستند و       هاي محلي گرفتار طوفـان بـي       از سوي ديگر با توجه به اينكه زبان       
توانند  هاي كلامي مي  باشند، بازي   آموزي مي   گروه سني خردسالان و كودكان در اوج زبان       

هاي محلي و انتقال ظرايف آن به خردسالان          هاي بيمه كردن گويش     ين شيوه   يكي از بهتر  
  . باشد

  هاي كلامي  از بازي دو نمونه

. شـود   مرتبه، بدون خطا، سريع و صحيح تكرار مـي    اين جملات چندين   :شرح بازي 
ها باعث تقويت، تمركز و تعادل و كسب مهارت در كلام             تكرار اين جملات توسط بچه    

  .شود كودكانه آنها مي
يم نه سيلا، هر سيلا هم نه روآ، هر روآ هم نه بچه، هر بچـه هـم نـه                      رتم و تپه، دي   

  كاسه، هر كاسه هم نه كمچه
ratem ve tapa, diyem noh silâ, har silâ ham noh ruâ, har ruâ 

ham noh bača, har bača ham noh kâsa, har kâsa ham noh kamča.  
رفتم به تپه، ديدم نه سوراخ، در هر سوراخ نه روباه وجود داشت، هر روباه هـم نـه                   

نـصيري،  . (بچه داشت، هر بچه روباه هم نه كاسه داشت و هر كاسه هم نه قاشق داشت               
  )7/2/51آباد،  رمخ

  لري و اي ره رت رغو رخت و رغو لشت
lori ve i ra rat, requ rext o requ lešt                    
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آبـاد،   بهارونـد، خـرم  . (لري به اين راه رفـت، روغـن را ريخـت و روغـن را ليـسيد              
4/3/51(  

اي ايـن جملـه باعـث آمـوزش،         تكرار سـريع و صـحيح و چنـد مرتبـه           :شرح بازي 
  .شود ويي و تقويت زبان گفتاري كودكان ميگ روان

  âfarin ze zâte sâje šatasâz  ساز آفرين ز ذات ساج شاطه
  )18/10/47كرزبر ياراحمدي، بروجرد،  (.پزي آفرين به ذات و جنس تابه نان

هـاي نمايـشي خاصـي        هاي نمايشي دربرگيرنده فعاليت     بازي: هاي نمايشي   بازي) 4
ها و اعياد به وسيله خود مردم         ها در جشن    ي و بنابر مناسبت   هستند كه در مجالس ميهمان    

: 1379قـزل ايـاغ،   . (گيرند اي انجام مي اي و نيمه حرفه و بدون استفاده از بازيگران حرفه   
هاي دنگي دربسته خودماني زنانـه        هايي كه اغلب در محافل و مهماني        مانند بازي ) مقدمه

اصـل  . گرفـت   وسيقي با قابلمه و دبه انجام مي      با دايره و تنبك و در صورت نبود آلات م         
  .بوده است»  در آوردن بازي«ها، بازي كردن نبود بلكه  بازي در اين گونه 
هاي نمايشي محدود به مجالس زنانه نبوده و با توجه به اينكه اجراي ايـن                 البته بازي 

ن را مجاز به    ها از جانب بازيگران به هنر نمايشي خاصي نياز داشته و عرف نيز زنا               بازي
دانـست، بـسياري از ايـن     هـا در انظـار عمـومي و مردانـه نمـي      گونـه بـازي     اجراي ايـن  

تـر از سـوي بـازيگران     تـر و كامـل   اي ظريـف  انگيز به شـيوه  هاي خانگي و طرب    نمايش
سوران مردان    هاي عروسي و ختنه     هاي سياه بازي و سنتي در جشن        روحوضي در نمايش  

اي   هاي نمايشي شكل ساده شده و باقي مانـده          ن مسئله كه بازي   اما در اي  . شد  نيز اجرا مي  
هـاي   از هنر نمايش بازيگران روحوضي هستند يا هنر نمايشي وامـدار ايـن گونـه بـازي         
اي را  خانگي است هنوز جاي ترديد و سؤال است كـه خـود تحقيـق جـامع و جداگانـه          

 اجتماعي و   -وعات انتقادي ها به دليل موض     گونه بازي   طلبد اما مسلم اين است كه اين        مي
سـالار و   ها از جامعه مـرد  بسياري از اين بازي. اند  هاي آن همواره مهجور مانده      خط قرمز 
كند و اين لبة تيـغ بـا    هاي جامعه زنان حكايت مي ها، اميال و مطلوب ها، خواسته   از عقده 

شـايد مـرز    البتـه   . جدي قرار نگرفته اسـت      گاه در بوتة نقد و عرضة       تمام اهميت آن هيچ   
هـا كمتـر      گونه بازي    و هنر نمايش هم از ديگر دلايلي باشد كه باعث شده اين             ميان بازي 

  .محل تمركز قرار گيرند
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هـاي    بـازي هاي نمايشي تاكنون منتشر شـده كتـاب           تنها مجموعة كاملي كه از بازي     
 از سـوي    1352 نوشته استاد سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي اسـت كـه در سـال               نمايشي

در اين كتاب به بيست بازي نمايـشي        . تشارات اميركبير به زيور طبع آراسته شده است       ان
پرداخته شـده اسـت و بعـد از آن          ) بر اساس شهرهاي مختلف ايران    (با روايات مختلف    

چنـان كـه شـايد تنهـا بتـوان چنـد بـازي        . اند رو بوده مهري روبه هاي نمايشي با بي    بازي
  .هاي مناطق مختلف يافت هاي بازي لاي كتاب لابهنمايشي را به صورت پراكنده در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است اين بازي حكايـت زن      » 1ماخام رخت بشورم  «هاي نمايشي، بازي      يكي از بازي  
جواني است كه از شـستن رخـت شـوهرش اظهـار رضـايت و از شـستن لبـاس مـادر                      

وسـط مجلـس    در اين بازي زني با حركـاتي نمايـشي      .كند  شوهرش اظهار نارضايتي مي   

                                                 
 .آورده شده است» آبجي گلبهار«هاي نمايشي استاد انجوي با نام   كتاب بازي57اين بازي در صفحه . 1
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 .خوانـد   نشيند و در حالي كه لگن ظرفشويي جلـوي خـود گذاشـته اشـعاري را مـي                   مي
  )25/10/51 و شيرپي، 28/10/51روزبهاني، بروجرد، (

  هاي سنتي ابزار بازي

ابزار بازي، شايد اسـم عـامي بـراي كليـه وسـايل و لـوازم بـازي باشـد؛ چـه بـراي            
ها به مدد ابـزار و        بازي) 133: 1378درو،  فر(بزرگسالان و چه براي كودكان و نوجوانان        

هـا   هاي رواني، زيـستي و اجتمـاعي ثابـت و متغيـر انـسان            كنندة نياز   وسايل بازي، تأمين  
اي از   دسـته . بنـدي كـرد     تـوان آنهـا را طبقـه        هستند و بر اساس همين نيازهاست كه مـي        

 زيستي و اجتمـاعي  هاي رواني، ها و ابزار و وسايل بازي هستند كه در پاسخ به نياز      بازي
با رفع يـا    . ها حياتشان به پايايي اين نيازها بستگي دارد         اين بازي . اند  متغير به وجود آمده   

هاي وابسته به آن نيز خود به خـود ضـرورت وجـود خـود را از                   ها، بازي   تغيير اين نياز  
  )68: همان. (دهند دست مي

جتمـاعي ثـابتي اسـت كـه        هـاي روانـي، زيـستي و ا         اما در مقابل، انسان داراي نيـاز      
بـازي،    بـازي، شـن     بازي، آب بازي، گل     هايي مانند خاك    طلبد، بازي   هاي ثابتي را مي     بازي
هاي مختلف از سـاختار بـه نـسبت          ها در طول اعصار و در فرهنگ        اين بازي . بازي  سنگ

 ـ  بازي به كار مي     كنند و به همين دليل ابزارهايي را به عنوان اسباب           ثابتي پيروي مي   د گيرن
. شوند ابزارهايي چون خاك، آب، گل، شن، ماسه وغيره      كه كمتر دچار تغيير و تبديل مي      

شن، گل رس، نخ،    ( امروز تأكيد بسياري بر استفاده از مواد خام مانند            دانش) 66: همان(
دارد و اعتقاد بر اين است كه چنين وسايلي آزادي بيشتري براي كـشفيات  ) كاغذ و غيره  

  )83: همان.(گذارد دكان ميجديد در اختيار كو
اي   شان از ابزار و وسايل خام و ساده         هاي سنتي به سبب قدمت و ريشة تاريخي         بازي

هاي سنتي همين ابـزار سـاده و    ند و شايد بتوان گفت راز كهن و ماندگاري بازي   مند  بهره
  .خام است

 و پاره يـا     دستي  ها از وسايل دم     اين وسايل ساده و ابزار خام بازي را اغلب خود بچه          
هـاي سـنتي جنبـة     به همين دليل وسايل بازي   . سازند  آيند مي   اشيايي كه ديگر به كار نمي     
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توانند با آنها بازي كننـد و بـه           ها هر چقدر بخواهند مي      كالايي و خريداري ندارند و بچه     
  .برند سازند و از بين مي ها نمونه از آن را مي اين ترتيب تا وقتي كه بزرگ شوند، ده

پذيري، گونـاگوني، ايمنـي       هاي سنتي به واسطة سادگي، انعطاف       ر و وسايل بازي   ابزا
هاي سـني      اقتصادي بودن و تجانسي كه به لحاظ سني و ذهني با گروه             جسمي و رواني،  

هـاي اجتمـاعي      مختلف دارند و همچنين به دليل قرابت با واقعيـت و فرهنـگ و ارزش              
 با وسايل ابتدايي بـه نـوعي اكتـشاف دسـت            كنند از طريق تجربه     افراد به آنان كمك مي    

هـاي بـدني و پـرورش و        يابند همچنان كه از سوي ديگر موجب رشد مهارت و توانايي          
ها در واقع     از اين رو بايد گفت ابزار بازي      . شود  توسعه قواي خلاقه و آفرينندگي آنها مي      

  .تعيين كنندة حركت اعضاي بدن نسبت به ابزار هستند

  هاي سنتي ي امروزي بازيزمان، مكان و فضا

هايي است كه در دل طبيعت        هاي سنتي، بازي    به طور معمول ذهنيت اوليه ما از بازي       
هـاي   گيـرد و قابـل اجـرا در محـيط      و در فضايي باز و فراخ در فصل تابستان انجام مـي           

هـاي   بـسياري از بـازي  . هاي امروزي نيست اما واقعيت جز ايـن اسـت           آپارتماني و فضا  
انـد و قابليـت اجـرا در          هاي طولاني زمستان طراحـي شـده         كوتاه كردن شب   سنتي براي 

  .هاي امروزي را دارند وسايل نقليه و آپارتمان
ها از حيث زمان و       هاي سنتي هويتي ويژه بخشيده است تنوع اين بازي          آنچه به بازي  

بـاز  هاي مهتابي و در فـضاهاي         ها كه تنها در شب      چه بسيار بازي  . مكان اجراي آنهاست  
ها يـا منـاطق       هايي كه تنها در مناطق برفي يا رودخانه         قابل اجرا هستند و چه بسيار بازي      

  .آيند كوهستاني به اجرا درمي
رهاند همـين محـدوده زمـاني و مكـاني            هاي سنتي را از يكنواختي مي       اما آنچه بازي  
 بـه آنهـا     هاي بسياري وجود دارند كه شايد يك بار در سـال            بازي. باشد  متفاوت آنها مي  

  .گري كنند پرداخته شود يا به بهانه جشني يا برگزاري آييني جلوه
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  تعداد، گروه سني، جنس و نقش بازيكنان

هر چند واژه بازي يادآور گروه و اجتماع كودكان است، حقيقت اين است كه بـازي                
شود امـا بنـا بـه         هاي سني را شامل مي      خاص كودكان و نوجوانان نيست بلكه كليه گروه       

همچنان كه بنا به مقتضيات تربيتـي،       ) 134: همان. (رايط سني و ابزار آن متفاوت است      ش
هاي سـنتي از ايـن    تواند تفاوت يابد؛ بازي فرهنگي و اجتماعي و نحوة اجراي آن نيز مي      

گيرنـد؛ از    حيث بسيار غني و ارزشمند هستند وگـسترة متنـوع و وسـيعي را در بـر مـي                  
لان كـه تجـارب بـسيار روشـن و دسـت اول را بـه                هاي خاص گروه سني خردسا      بازي

مادر يا پدر در نقـش مربـي بـا          (انگيزند    آموزند و تفكر و احساس او را بر مي          كودك مي 
بخـشي بـه        هـا را بـا شخـصيت        كنند و اولـين مفـاهيم و واژه         بازي مي   مهرباني با كودك    

 ـ  تا بازي) دهند انگشتان كودك به او آموزش مي     سته و خودمـاني  هايي كه در محافـل درب
ويژگـي خاصـي كـه    ( نيـستند   شود و ديگران مجاز به ورود و رؤيت بازي زنانه اجرا مي  

هاي سـنتي و      در ميان بازي  ). هاي سنتي براي جنسيت بازيكنان در نظر گرفته است          بازي
هـاي سـني خردسـال، كـودك، نوجـوان، جـوان و           محلي ايران براي هـر يـك از گـروه         

جود دارد كه در بسياري از آنها پسر و دختر، مرد و زن بـه               هاي خاصي و    بزرگسال بازي 
پردازند و در بعضي ديگر به واسطه نوع و عـرف و مهـارت      صورت مشترك به بازي مي    

هـاي سـنتي بـراي دخترهـا و پـسرها        بازي. كنند  مختص به آن، گروه خاصي شركت مي      
رد يـا زن بـه صـورت    ها انتظار جامعه را از يك م  بازي. هاي خاص خود را دارند  ويژگي

ها در نقش سرگروه      تر  ها بزرگ   در بسياري از بازي   . كنند  غير مستقيم به كودكان منتقل مي     
هـاي حركتـي و مردانـه،         كنند و در بعضي ديگـر از بـازي          ها ايفاي نقش مي     در كنار بچه  

خـود را در بـازي      » سرقاشـقي «و  » قاشـقي     دم«يا  » نخودي«كودكان و نوجوانان در نقش      
  .كنند كنند و نقش مرد كوچك را ايفا مي يسهيم م

هاي سنتي اسـت در       پذيري بازيكنان در بازي     هر چند اين نكات جدا از ويژگي نقش       
هاي سنتي، بازيكنان جـدا از شخـصيت بيرونـي و حقيقـي خـود، در نقـش          بعضي بازي 

 شـوند و در     براي لحظاتي تهـي مـي     » من«روند و از قالب       انگيز فرو مي    ساختگي و خيال  
  .گيرند جاي مي» ديگري«كالبد 
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  هاي سنتي قواعد عمومي بازي

هر بازي براي خود چارچوب، قاعده، منطق و قانون خاصي دارد كـه آن را از ديگـر          
هـايي كـه مبتنـي بـر       هاي گروهـي بخـصوص بـازي        كند اما اكثر بازي     ها متمايز مي    بازي

هستند و بازيكنان بر    هاي جسمي و حركتي هستند از قواعدي عمومي برخوردار            فعاليت
يابنـد و عـدالت خاصـي را بـر            اساس اين الگوها به نظم و هماهنگي خاصي دست مـي          

كـشي، يـارگيري، تنبيـه و         قواعد عمومي بـازي شـامل قرعـه       . كنند    روابط خود حاكم مي   
  .تشويق است

هاي مختلفي انجـام      هاي سنتي معمولاً به شيوه      كشي در بازي      قرعه  :كشي  قرعه) الف
  :توان جاي داد د كه بسياري از انواع آن را در دو دسته زير ميگير مي

كـشي در    قواعدي كه براساس انتخاب بر مبناي شانس و اقبال هستند مثـل قرعـه             -1
شود به منظـور انتخـاب و برتـري يـك گـروه بـراي                 هايي كه با دو گروه انجام مي        بازي

اي بـه منظـور تعيـين          يك دسته  هاي  شروع يا انتخاب بالا يا پايين زمين بازي و در بازي          
اسـت  » تر يا خشك  «كشي    ترين شيوة قرعه    متداول. گيرد  نوبت يا انتخاب گرگ انجام مي     

شود كه يك طـرف سـنگ كوچـك و صـافي را بـا آب دهـان          و به اين ترتيب انجام مي     
بعـد از   . خواهند يك طـرف سـنگ را انتخـاب كننـد            كنند و از دو سرگروه مي       خيس مي 

. كند  به زمين، هر طرف آن كه ديده شود قرعه دو گروه را مشخص مي             فرود آمدن سنگ    
گُـل يـا   «: شود مانند هاي ديگري خوانده مي در بعضي مناطق لرستان با نام    » تر يا خشك  «

شود كـه بـه آن شـيوه        استفاده مي   گاه به جاي سنگ از لنگة گيوه      . »خدا يا زمين   «1»گرِده
  .اب زير گيوه و روي بافتي آن استشود و منظور انتخ گفته مي» زير يا رو«

اسـت كـه بـا سـكه انجـام          » تر يـا خـشك    «طريق جديدتري از همان     » شير يا خط  «
در ايـن  . كشي اسـت  هاي قرعه ترين شيوه هم از ساده» پر يا پوچ«يا » پر يا پيك« .شود  مي

روش يك نفر به عنوان داور سنگ كوچك يا هسته گيلاس، شيء كوچكي را در دسـت         
گيرد،  روي دو سرگروه مي   كند و روبه     و پشت سر خود آن را دست به دست مي          گيرد  مي

كننـد؛ البتـه      هر كدام كه تشخيص دهند گل در كدام مشت اسـت، بـازي را شـروع مـي                 
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ممكن است اگر دو سرگروه موافق باشند نيازي بـه داور نباشـد و يكـي از آنهـا گـل را               
  .دست به دست كند

اين شيوه هم بـراي تعيـين گـرگ و          . كشي است   از ديگر انواع قرعه   : »تيك يا جفت  «
اگر براي شروع بازي باشـد داور       . شود  هم براي تعيين گروه شروع كنندة بازي انجام مي        

همزمـان  ) qâqeč(» قـاقچ «گيرند و با گفتن       و دو سرگروه يك دستشان را عقب سر مي        
آورند هر كـدام كـه تيـك باشـد گـرگ              ين مي يك دستشان را به صورت پشت يا رو پاي        

هـاي   ايـن شـيوه اگـر در بـازي    . اندازنـد  مـي » قاقچ« بيفتد دوباره 1شود اگر داور تيك    مي
رود و هر كـدام كـه تيـك           اي باشد معمولاً براي تعيين گرگ به كار مي          دسته  گروهي يك 

  .مانند شوند يا در امان مي بيفتد طبق قرار قبلي يا گرگ مي
هـاي    اين شيوه به طـور معمـول در بـازي         : كه بر اساس شمارش هستند     قواعدي   -2
شيوه شـمارش بـه چنـد طريـق صـورت           . شود   و براي تعيين گرگ اجرا مي      اي  دسته  يك
  :گيرد مي
كنـد    شوند و يكي اعلام مـي       كشي همه بازيكنان جمع مي      در اين شيوه قرعه   : »از من «

اندازنـد و تعـداد     انگـشت مـي  يعني از من شروع به شمارش كنيد بعـد همگـي      » از من «
كنند كه آخرين عـدد بـه         شمرند و از همان شخص شروع به شمارش مي          انگشتان را مي  

  .شود هر كس بيفتد گرگ مي
زند   ايستند و يك نفر به سينه بازيكنان مي         وار مي   بازيكنان دايره : »ده، بيس، سي، چل   «
كسي » تاد، هشتاد، نود، صدده، بيس، سي، چل، پنجاه، شصت، هف     «: شمارد  گونه مي   و اين 

  .شود كه عدد صد به او برسد، گرگ مي
شيوه ديگر شمارش اعداد به اين صورت است كه يك نفر بـه             : »ده، بيس، سه پونزه   «

ده، بـيس، سـه   «: شـمارد  كنـد و مـي   گونه تقطيع مـي  زند و اعداد را اين سينه بازيكنان مي 
، كـسي  »، هيفده هيژده نـوزه بـيس    پونزه، هزار و شصت و شونزه، هر كه موئه شونزه ني          

  .شود كه عدد بيست به او برسد گرگ مي
هـا   هاي اخير ساخته شده است و اغلب دختر بچـه          اين شيوه تقريباً در دهه    : »آن مان «
ايستند و يك نفر به جـاي شـمارش           كنند بازيكنان دور تا دور مي         كشي مي   گونه قرعه   اين

                                                 
 .منظور تك افتادن آورنده دست است. 1
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آن، مان، نبارا، دو، دو، اسكاچي، آنـا، مانـا،    «:خواند  اعداد اصوات زير را بخش بخش مي      
مـشخص شـود، گـرگ      » كـي «آخرين نفر كـه بـا صـوت         » كه، لا، چي، استكانِ نعلبكي    

  .شود مي
البته لازم است توضيح داده شود كه انگشت انداختن بستگي به قرار قبلي دارد؛ گـاه                

 از صف جدا شـود و       گذارند آخرين عدد يا آخرين كلمه به هر كس افتاد           ها قرار مي    بچه
  .در امان بماند وگرگ از بين ديگر افراد با همان شيوه شمارش انتخاب شود

كـشي و تعيـين     ها براي قرعه    بعد از انقلاب اسلامي، شيوه ديگري بين بچه       : »اره مره «
 مـره، شـاه،    اره،«: شـد  گرگ باب شد كه بر اساس شمارش بود و اين اشعار خوانده مـي             

  » ره، بزن، بكش، يكيش درهخره، امام خميني رهب
كـشي    شعر ديگري كه در اكثر منـاطق ايـران بـراي شـمارش و قرعـه               : »دستمال من «

اُ اُ دستمال من زير درخت آلبالو گمشده، سـواد داري نُـچ             «: شود چنين است    خوانده مي 
به هر كس افتـاد     » تي«آخرين بخش يعني    » سوادي نچُ نچُ، پس تو خر من هستي         نچُ، بي 

  . رود كشي كنار مي شود يا از قرعه يا گرگ مي
اي توسـط دو سـرگروه انجـام     هاي حركتي دو دسته  يارگيري در بازي  :يارگيري) ب

انتخاب سرگروه به سن و سال، محبوبيت و قوي هيكـل و قلـدر بـودن افـراد                  . گيرد  مي
  : كشي انواعي دارد كه به قرار زير است يارگيري هم مانند قرعه. بستگي دارد

هاي حركتـي مردانـه و    ترين نوع يارگيري در بين بازي اين شيوه متداول  : »ه  به من د  «
ايـستند و بـراي ياركـشي بـا هـم             روي هم مي    به اين صورت است كه دو سرگروه روبه       

كنند تا بهترين ياران را زودتـر از آن خـود كننـد، بـراي ايـن امـر يكـي از                  كشمكش مي 
سـرگروه ديگـر جـواب      » ده  هـپم «: گويـد   يم ـ) مـثلاً (كند و   ها گفتگو را آغاز مي      سرگروه

بـه صـورت رجـز و     » يـافتم «،  »بافتم«،  »خريدم«،  »بريدم«هاي    بعد فعل » ده  ژگل«: دهد  مي
هـا موفـق شـود     شود اگر يكي از سرگروه گفتگو به ترتيب بين دو سرگروه رد و بدل مي  

كند   بور مي سرگروه مقابل را مج   » كشيدم«اي تنظيم كند كه خود بگويد         گفتگو را به گونه   
ايـن  . گزينـد   پس اولين نفر و ماهرترين يار را بـراي خـود برمـي            »  را؟  كي«: جواب دهد 

هـا    گفتگو تنها براي انتخاب نفر اول است و نفرات بعدي به ترتيـب از طـرف سـرگروه                 
  . شود انتخاب مي
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هـاي    هـاي دخترانـه و در بـازي         اين شيوة يارگيري بيشتر در بـازي      : »گردو شكستم «
بـه ايـن ترتيـب كـه دو سـرگروه      . شـود  ر گروه سني كودك و نوجوان اجرا مي   پسرانه د 

يعنـي بـه طـول    » يك پا«ايستند و هر بار  روي هم مي گيرند و روبه   مسافتي را در نظر مي    
آيـد و سـرگروه ديگـر         و يك پا جلو مـي     » گردو«گويد    آيند، يكي مي    يك كفش جلو مي   

ايـن دو سـرگروه آن قـدر بـه هـم      . آيد و او هم يك پا جلو مي» بشكن«: دهد جواب مي 
در ايـن  . شوند تا كفش يك سرگروه روي كفش سرگروه مقابـل قـرار بگيـرد      نزديك مي 

  .تواند اولين يار را انتخاب كند حالت او را مغلوب كرده و مي
  .گيرد نيز انجام مي... ها و افعال ديگري مانند سيگار ـ كشيدم و  اين شيوه با واژه

هـاي سـنتي،      تـرين لحظـات در بـازي         شايد به يادمانـدني    :شويقتنبيه و ت  ) پ و ت  
توانـد از     هاي سنتي مي    تشويق در بازي  . چشيدن طعم تلخ و شيرين تنبيه و تشويق باشد        

كسب شهرت و گرفتن عنوان و به دست آوردن يك رأس گوسفند تا تعـويض نقـش و                  
  .بيرون كشيدن خود از موقعيت جبر و تنبيه متغير باشد

هاي سـنتي، تنبيـه اسـت، تنبيـه و            عامل هنجارپذيري و تقويت آن در بازي      ترين    مهم
شـود و از   هاي محلي متناسب با نوع وگروه سني بازيكنـان تعيـين مـي    مجازات در بازي 

از تنبيهات شيريني چون قلقلـك دادن و خـيس          . كيفيت و تنوع بسياري برخوردار است     
 دادن و هو شدن و برداشتن سنگ     كردن تا تنبيهات سخت جسمي و رواني مانند سواري        

ها كـه   شود و در بعضي از بازي    ها نوع تنبيه از پيش تعيين مي        در بعضي از بازي   . از آتش 
  .راند تنبيه و مجازات بستگي به دستورشاه دارد  شاه، حكم مي
هـاي حركتـي      هاي آييني تهيه تـنقلات و در بـازي          ترين نوع تنبيه در بازي      اما متداول 

هر چند تنبيه و تشويق نمـادي       . كتك خوردن و كنار رفتن از بازي است       سواري دادن و    
هــا زمــان فراموشــي  از شكــست و پيــروزي اســت، زمــان شكــست در اينگونــه بــازي 

. شـود   رو از بازي به عنوان يك شيوة درمان استفاده مـي            هاي روزانه است از اين      شكست
 است كه برنده و بازنـده  اي هاي محلي به گونه    شكست و پيروزي در بازي    ) 149: همان(

هر دو شاد و خندان هستند و بازنده غمگين وجود ندارد، ضـمن اينكـه باعـث تقويـت                   
  )11: 1374غفاري، . (شود روحيه تعاون و همكاري هم مي
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آموزند بلكه روح و جسم خـود را         پذيري را مي    كودكان به واسطة تنبيه نه تنها هنجار      
كننـد و طـي بـازي سـعي        بيهات بازي منعطف مـي    ها و تبعات ناشي از تن       با قبول سختي  

پذيري را به ديگر بازيكنان منتقل كنند براي مثال اگر بـازيكني زمـين                كنند اين هنجار    مي
  : خوانند بخورد يا زخمي شود براي او مي

  )602: 1381مؤيد محسني، (بازي اشكنك داره، سرشكستنك داره 

  گيري و راهبردها نتيجه

  ها  بازي گردآوري و تدوين) الف
هـا، مقـالات و    شناسي صورت گيـرد و كتـاب        هاي سنتي كتاب    ـ در خصوص بازي   1
  .اند، گردآوري شود هاي محلي به چاپ رسيده هايي كه در مورد بازي نگاري تك
آوري   اي در خـصوص جمـع       هاي پراكنده   ـ بسياري از مراكز فرهنگي تاكنون تلاش      2
رصت چاپ آنها فراهم نيامده اسـت، مراكـز و   اند كه تاكنون ف    هاي محلي انجام داده     بازي

هـايي چـون كـانون پـرورش فكـري كودكـان، سـازمان عـشايري، پژوهـشكده                    سازمان
هـاي موجـود      گزارش... شناسي ميراث فرهنگي، واحد فرهنگ مردم صدا و سيما و           م  مرد

  .آوري شوند در اين مراكز در قدم بعد شناسايي، همسو و جمع
ها ذكر شده اسـت كـه    تنها اسم يا شرح مختصري از بازيها  ـ در بعضي از گزارش  3

  . شوند بايد به شيوه تحقيق ميداني تكميل
هاي سنتي هر يك از مناطق براسـاس اسـتاني و در صـورت امكـان در       ـ كليه بازي  4

  .حوزة فرهنگي با تمام ظرايف، قواعد و ادبيات شفاهي وابسته به آن تدوين شود
  ها يكدگذاري، چاپ و عرضه باز) ب

هـا، تعـداد، گـروه سـني،          ها به لحاظ نوع، ابزار، مكان و زمان بـازي           هر يك از بازي   
هـاي آن كدگـذاري شـوند و بـه همـراه              جنس و نقش بازيكنان و نيز اهداف و شاخص        

هاي فرهنگي آموزش و پرورش،       ها تكميل و چاپ شوند و در اختيار سازمان          شرح بازي 
هـا، صـدا و    دني، سـازمان بهزيـستي، مهـد كـودك        سازمان ملي جوانان، سازمان تربيت ب     

هـا و كـانون پـرورش فكـري كودكـان، امـور               سيما، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري     



 1387بهار  12شماره / مردم ايران   فرهنگ ����102

تربيتي، وزارت فرهنگ و ارشاد و ادارات وابسته به آن قرار گيـرد تـا در كمتـرين زمـان         
  .قابليت بررسي و تحليل آنها فراهم شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها اربردي كردن بازيسنجي و ك قابليت) پ
هاي سنتي بنا به عرف، سـازگار بـا شـرايط امـروزه نيـست و بـا            ـ بسياري از بازي   1

هاي شـيرين امـروز قـرار         تواند در زمره بازي     تعديل، تغيير و تلطيف ادبيات و قواعد مي       
  .گيرد
ها در مناطق مختلف وجـود دارد و    هاي مختلفي از بعضي بازي      ـ از آنجا كه روايت    2
انـد، بـا تكميـل،        ها در طول زمان سير تدريجي تكاملي يا برعكس داشته           عضي بازي نيز ب 

هاي كامل و تمام عيار در اين زمينـه دسـت             توان به بازي    تركيب و تثبيت قوانين آنها مي     
  .پيدا كرد
اي را    هاي سنتي حركتـي قابليـت تبـديل بـه يـك ورزش حرفـه                ـ بسياري از بازي   3
توانـد    تربيت بدني با تثبيت قوانين و عمومي كردن آنهـا مـي      در اين زمينه سازمان   . دارند

ها بـه عنـوان يـك ورزش     راه را براي ملي كردن و در قدم بعدي جهاني كردن اين بازي         
  .المللي هموار كند اي و بين حرفه
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هاي ذهنـي و گفتـاري بازيكنـان          كنندة مهارت   هاي كلامي تقويت    ـ از آنجا كه بازي    4
هاي بـازيگري تئـاتر و سـينما نيـاز بـه              جويان و هنرجويان رشته   هستند و از جهتي دانش    

هاي   هاي كلامي به لحاظ تأكيدي كه بر فنون و قرابت           خود دارند بازي  » فن بيان «تقويت  
تواننـد از     انـد مـي     هاي محلي بنـا شـده       آوايي دارند و نيز به دليل آنكه بر گويش و لهجه          
  .شندتمرينات درس بيان بازيگران رشته بازيگري با

هـاي فكـري كودكـان و نوجوانـان           ها و كـانون     ـ معلمان ورزش، مربيان مهدكودك    5
كنندة قوة خلاقة كودكـان هـستند و در    هاي سنتي را كه تقويت توانند بسياري از بازي     مي

  .هاي داخلي و بسته قابل اجرا هستند به كار برند محيط
توانند به    ادي تكيه دارند مي   هاي نمايشي كه بر طنز اجتماعي و انتق         ـ بعضي از بازي   6

نويــسان ســنتي ايــران بازنويــسي، بــازآفريني و پرداخــت شــوند و در  كمـك نمايــشنامه 
  .بازي به اجرا درآيند بازي و سايه هاي روحوضي، سياه نمايش
ها در كالبـد   هاي آييني و وارد كردن آواها و حركات آييني بازي           ـ برگزاري همايش  7

و نمــايش آيينــي راه ديگــري بــراي كــاربردي كــردن حركــات مــوزون، ســرود، ترانــه 
  .هاست بازي

  ها اي كردن بازي رسانه) ت
بـا  : هاي سنتي سوالاتي مطـرح اسـت   اي كردن بازي در زمينه كاربردي كردن و رسانه 
هـاي محلـي و سـنتي رو بـه            هاي سنتي، چرا بـازي      وجود نكات مثبت و ارزشمند بازي     

ي با وجود تمام مشكلات و مصائب همراه بـا آن،  هاي ديجيتال   شوند و بازي    فراموشي مي 
هاي سنتي    اي و مدرن در تضاد و تقابل بازي         هاي رايانه   شوند؟ آيا بازي    جايگزين آنها مي  

هـا   هاي سنتي به تنهايي جوابگوي نيازهـاي امـروزة انـسان      و محلي قرار دارند؟ آيا بازي     
  هستند؟

انـد، از سـوي ديگـر      نيازمند بودهها در همه اعصار به بازي      مسلم اين است كه انسان    
اند و به همين دليل خود را با مردم منطبـق             ها در فرهنگ و اجتماع مردم تنيده شده         بازي

دهـد كـه    كنند، اين مهم به ما هـشدار مـي   و با روح و جسم آنان هماهنگ و منعطف مي        
 و   بيتگيـري از جـذا      اش با بهره    رحمانه  جهان ماشيني معاصر در كنار هجوم و هجمة بي        

هـا و     اي و ديجيتالي روح كودكان جهان را با تمـام تفـاوت             هاي رايانه   تأثير شگرف بازي  
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دهـد كـه طراحـان آن در          هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي به سويي سـوق مـي            ارزش
از سوي ديگر نه كودكـان و جوانـان         . اند  ريزي كرده   پشت پرده با سياست و تدبير برنامه      

هـاي   هاي پرتحرك، خشن و زورآزمـايي      اجراي بعضي از بازي    امروز، توانايي و حوصله   
هاي آييني    سنتي را دارند و نه فضاهاي اندك و محدود شهري، مجالي براي اجراي بازي             

  .دهد به آنان مي
براي رفع بحران و چالش پديد آمده بايد به فكر ايجاد يك فرصت بود، فرصتي كـه                 

هاي سنتي را در حوضچه  وح جاري در بازي   فرصتي كه ر  . گذشته را به امروز پيوند دهد     
  اما چگونه؟. هاي مدرن بدمد اكنون و در كالبد بازي

تواند به عنوان پلي مستحكم       صدا و سيما به عنوان مؤثرترين و فراگيرترين رسانه مي         
هاي جـذاب     از سويي جنس و لاية بيروني بازي      . هاي مدرن و سنتي عمل كند       ميان بازي 

اي صدا و سيماست و از سوي ديگـر           ي منطبق با جنس و بافت رسانه      ا  ديجيتالي و رايانه  
هاي فرهنگي    هاي سنتي منبع و سرچشمة مناسبي براي تغذية برنامه          روح جاري در بازي   

  .رود و آموزشي رسانه ملي به شمار مي
  :شود بدين منظور موارد ذيل پيشنهاد مي

و قالـب نمايـشي سـنجيده    ها بر اساس نوع     هاي تصويري هر يك از بازي       ـ قابليت 1
هاي آموزشي، مـستند، پويانمـايي و مـسابقه، برنامـه توليـد            شود و از روي آنها در قالب      

  .شود
ـ بعضي از مسابقات كودكان و نوجوانان بخصوص مسابقات تلفني، مجال مناسـبي             2

  .هاي كلامي و فكري هستند براي استفاده از بازي
 ابزارهاي خام مانند سنگ و پشگل استفاده        هاي ساده سنتي كه از      ـ بسياري از بازي   3
جايي سـنگ     ها كه اساس آنها جابه      گونه بازي   هايي كاملاً فكري هستند، اين      كنند بازي   مي

هـاي سـاده     در چاله يا خطوط موازي است، بهتـرين قابليـت را بـراي تبـديل بـه بـازي                  
اعت مچـي و  هاي سازنده تلفن همراه، س ـ      هاي مخابراتي، شركت    ديجيتالي دارند، شركت  

ها را به شـكل خـط و نقطـه در             توانند اين نوع بازي     هاي كنترلي كودكان مي     بازي  اسباب
  .اي به بازار عرضه كنند هاي رايانه فضاي ديجيتالي طراحي و در قالب بازي
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